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  دهيچك

كه در آيد  مدعيان، در زمينه نبوت و مهدويت به شمار مي ، يكي از�ميرزا غلام احمد قادياني�

  . ابتداي قرن بيستم ميلادي، در ايالت پنجاب هندوستان ظاهر شد

از  ،ه شدبعد از آن كه به صليب كشيد ،7آن است كه حضرت عيسي وي ادعاهاياز جمله 

 جـا  همانسالگى درگذشت و در  120در رفت،  به هندوستان پس از بهبود بلكه دنيا نرفت؛

  .مدفون شد

كه دربارة حضرت عيسي در قرآن آمده؛ آيات مذكور را  �توفى�غلام احمد، با خلط معناي 

 احاديث مربوط به رجوع مسيح را تأويل كرده و همچنين وي. پندارد دال بر وفات ايشان مي

و اعتقـاد دارد  بلكه فردى شبيه عيسى و تجلى اوست  ؛گفته است منظور، خود عيسى نيست

  .در وي تجلي يافته است 7روح عيسي

  . اين نوشتار، به بررسي ادعاي قادياني در اين زمينه و نقد ادلة وي خواهد پرداخت

  . قاديانيه، احمديه، لاهوريه، ميرزائيه، مسيح موعود: واژگان كليدي 

                                                 
 mosavi1422@yahoo.com   تيمهدو يمركز تخصص 3دانش آموخته سطح  �
  reza nejad 39@ yahoo. Com   .جامعة المصطفي العالميهدانشيار گروه كلام اسلامي  ��
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  مهمقد

وي در روز جمعـه،  . اسـت  �ميرزا غلام احمد قاديـاني �اي منسوب به ، نام فرقه�قاديانيه�

در روسـتاي قاديـان در پنجـاه و هفـت      .ق1250برابر با چهارده شوال  .م1835سيزده فوريه 

خانوادة وي از خاندان موجه ايالت پنجاب و از بازماندگان عموي . ميلي شمال لاهور متولد شد

او قرائت قرآن و چند كتـاب فارسـي و صـرف و نحـو عربـي را در       .ور گوركاني بودندامير تيم

منطق، حكمـت و چنـد كتـاب     ،هايي در زمينه نحو نوجواني آموخت و در هجده سالگي كتاب

  ).8: 2، ج1327قادياني، (درباره فن طبابت مطالعه كرد 

شدن و چندين رؤيـا اعـلام   در پنجاه سالگى به دنبال ادعاى خواب نما ميرزا غلام احمد، 

گرديده و از جانـب خـدا بـه     مجاز شود و در گرفتن بيعت از مردم يكرد كه به او وحى نازل م

  ). 534: 1، ج1386خرمشاهي، (ت رهبرى برگزيده شده اس

بود كـه واكـنش شـديد علمـاي      7حضرت عيسي ةدربار وي، ات پر چالشييكي از نظر

بعد از آن كه به صليب كشـيده   ،مسيحكند كه  ه ادعا ميبار وي در اين. اسلام را در پي داشت

جـا بـه تبليـغ كـيش خـود       در آن و بلكه او را به هندوستان و ايالت كشمير بردنـد  ؛ردنم ،شد

 قاديـاني، (مـدفون شـد    �سرينگر�سالگى درگذشت و در شهر  120مشغول بود تا آن كه در 

  ).400 :14ج  تا، بي

احاديث مربـوط   نداشت ودر آخرالزمان را قبول  7عيسىاو اعتقاد مسيحيان به رستاخيز 

 ؛نيسـت  7منظور، خود عيسـى  كه عيسى مسيح را تأويل كرده و گفته است ةبه رجوع دوبار

خـود را مثَـل   لذا  ).301 - 297: 19جتا،  قادياني، بي( بلكه فردى شبيه عيسى و تجلى اوست

كامـل  (جلـي يافتـه اسـت    در وي ت 7و معتقد بود روح عيسي دانستمي 7حضرت عيسي

  ).  552: 1ج، 1381سليمان، 

  .  باشد اين مقاله، در صدد بررسي ادعاي قادياني در اين زمينه و نيز نقد ادله وي مي

اي و نـرم   هـاي رايانـه   گردآوري اطلاعات اين نوشتار، بر اساس اسناد نوشتاري قاديانيه، سامانه

  . باشد انتقادي مي- نقلي و به شيوة تحليلي - نيافزارهاي علوم اسلامي بوده و روش پژوهش، برها
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هـاي   تر به زبان اردو اسـت؛ در سـال   هر چند منابع اصلي در زمينة باورهاي قادياني، بيش

هاي غلام احمـد و بزرگـان    اي اين گروه، بسياري از كتاب هاي رسانه اخير با گسترش فعاليت

هاي ايشان قابل دسترسـي   در سايت هاي عربي و انگليسي ترجمه شده و يا اين فرقه به زبان

  .باشد مي

   7مرده يا زنده بودن عيسي  .1

  ديدگاه مسيحيت  1–1

شود، اين است كه بر اثر تحريك  هاي امروزي جامعة مسيحيت استفاده مي آنچه از انجيل

را دستگير كرده و به صليب كشيد و او در بالاي  7علماي يهود، حاكم زمان، حضرت عيسي

اي بدن عيسي مسيح را از صليب پايين آورده و دفن كردنـد؛ امـا    سپس عده. دصليب جان دا

بعد از سه روز متوجه شدند كه سنگ روي قبر، حركت كرده و وقتي نگاه كردند مسـيح را در  

زنده شده اسـت كـه ناگـاه حضـرت      7عيسي: ها گفت پوش به آن قبر نيافتند و مردي سفيد

دستوراتي داد و سپس به سوي آسمان رفت و بر سـمت  ها رسانيده و  خود را به آن 7عيسي

، 16و  15بـاب  : ، انجيـل مـرقس  28و  27باب : كتاب مقدس، انجيل متا(راست خدا نشست 

  ).21و  16باب : ، انجيل يوحنا24و  23باب : انجيل لوقا

  ديدگاه اسلام  1–2

ارد؛ بـا  هم اكنون زنده است و در نزد خدا جاي د 7بر اساس آيات قرآن، حضرت عيسي

اين تفاوت نسبت به ديدگاه مسيحيت كـه ظـاهر قـرآن، بـر ايـن دلالـت دارد كـه حضـرت         

به صليب كشيده نشد و او را نكشتند؛ بلكه اين امر بـر دشـمنان او مشـتبه شـد و      7عيسي

  .حضرت، مستقيماً به آسمان عروج كرد

جا كه قاديانيه،  هر چند اين مسئله، بين مفسرين و دانشمندان اسلامي مشهور است؛ از آن

كنند؛ لازم است در آغاز، از ايـن آيـات    آيات قرآن را در اين زمينه طبق نظر خويش معني مي

  . بررسي اجمالي داشته باشيم
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  : فرمايد قرآن در اين زمينه مي

ما ص و ما قتَلَُوه و ولَ اللَّهسر ريْمنَ مى ابعيس سيحإِنَّا قتَلَنَْا الْم هِملقَو نْ ولك و وهَلب
شكَ منهْ ما لَهم بهِ منْ علْمٍ إلاَِّ اتِّباع الظَّـنِّ و    شبُه لَهم و إِنَّ الَّذينَ اختْلَفَُوا فيه لفَي

و إِنْ مـنْ أهَـلِ   * بلْ رفَعه اللَّه إلِيَـه و كـانَ اللَّـه عزيـزاً حكيمـاً      * ما قتَلَُوه يقيناً 
؛ و بـه خـاطر   إلاَِّ ليَؤْمنَنَّ بهِ قبَلَ موته و يوم القْيامةِ يكُـونُ علَـيهِم شَـهيداً    الْكتابِ

قولشان كه ما مسيح، عيسي بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم؛ در حالي كه نـه او را  

ها مشتبه شد و محققاً كسـاني كـه    كشتند و نه به صليب كشيدند؛ لكن امر بر آن

او اختلاف كردند، از آن در شك هستند و به آن علم ندارند و تنها از  در مورد قتل

كنند و قطعاً او را نكشتند؛ بلكه خداوند او را به سـوي خـود بـالا     گمان پيروي مي

هيچ كس از اهل كتاب نيست، مگـر ايـن كـه    . برد، و خداوند توانا و حكيم است

در روز قيامـت عليـه   ] يحضرت عيس[آورد و  مي قبل از مردن عيسي به او ايمان

  ).159ـ  157: نساء(آنان گواه خواهد بود 

در اين آيات شريفه، ابتدا خداوند در مقام نفي قول يهود، مبني بـر بـه صـليب كشـيدن و     

  . خواند برآمده و اين سخن را ناشي از ظن و گمان مي  7كشته شدن حضرت عيسي

كند كه خداي متعال  گونه ترسيم مي يناضرابيه، عاقبت مسيح را ا �بل�، با 158سپس در آيه 

  چيست؟ �رفَعه اللَّه إِليَه�او را رفعت بخشيد و بالا برد؛ اما بايد ديد مراد از 

به آسمان، در  7شويم كه مسئله رفع حضرت عيسى در پاسخ به اين پرسش، ابتدا يادآور مي

  : فرمايد قرآن مي. سوره آل عمران نيز آمده است

هنگـامى را  ] به ياد آوريـد [؛ و ...إِنِّي متَوفِّيك و رافعك إلِيَ  ه يا عيسىإذِْ قالَ اللَّ 

آل .... (بـرم  گيرم و به سوى خود، بالا مى من تو را برمى: كه خدا به عيسى فرمود

  ).55: عمران

را ذكر كرده است و سپس بـالا بـردن را؛ ولـي    ) گرفتن( �توفى�در اين آيه خداى متعال اول 

ر آيه مورد بحث، بر اين نكته دلالت دارد كه شخصي را كه يهود كشتن و بـه دار زدن او  ظاه

اش به سوى خود بـالا بـرده و او را از    را ادعا دارند، خداى تعالى وي را با همان بدن شخصي

ها روحش از كالبدش جدا شده و به  كه مانند ساير انسان حيله دشمن حفظ كرده است، نه اين

با در نظر گـرفتن سـياق   (رفته باشد؛ زيرا اين احتمال چيزى است كه با ظاهر آيه آسمان بالا 
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واقع شـده، بـا صـرف بـالا      �بلْ رفَعه اللَّه إِليَه�: سازگاري نداشته و اضرابى كه در جمله) آن

به عبارت ديگر، بالا رفتن روح بعد از مردن، هم در . سازد بردن روح عيسى بعد از مردنش نمى

قتل هست و هم در آويخته شدن به دار و هم در مردن عادى؛ زيرا هركس كه بميرد، روحش 

بلكه مـا او را بـه سـوى خـود بـالا      �: دليل است كه بگويد رود و لذا بي به عالم ارواح بالا مى

معناست كه بالا بردن عيسى، با روح و جسم و در حال حيـات   ه آنب �بل�پس، واژة  �.برديم

  ).393 - 391:  14، ج 1378 ،يآمل يجواد؛ 133: 5، ج 1403طباطبايي، ( او بوده است

اقوال ديگري نيز از سوي مفسـرين بيـان شـده؛     7البته در مورد چگونگي عروج عيسي

ولي نظر مشهور دانشمندان اسلامي بر زنده بودن حضرت، پـس از عـروج بـه آسـمان اسـت      

  ).36  :2 ج، 1404؛ سيوطي، 759:  2، ج 1372طبرسي، (

و إِنْ منْ أهَلِ الْكتابِ إِلاَّ ليَؤْمنَنَّ بِه قبَلَ �شود؛ ظاهر آيه  نيز اين مطلب دنبال مي 159در آيه 
هتونـزد خداونـد زنـده اسـت و روزي از      7بر اين نكته دلالت دارد كه حضرت عيسـي  �...م

ه همة اهـل كتـاب بـه    آسمان فرود آمده و مجدداً در ميان مردم حضور خواهد يافت، تا آن ك

  . وي ايمان آورند

در آيه مـذكور، دو احتمـال از سـوي مفسـرين      �قبَلَ موته�كه دربارة مرجع ضمير توضيح اين

  :   مطرح است

برگردد كه در اين صورت، معنـاي   �أهَلِ الْكتابِ�به هر يك از  �قبَلَ موته�كه ضمير  اين. 1

  : شود آيه چنين مي

ايمـان   7بـه مسـيح    �مـرگ خـود  �كه پيش از  ل كتاب نيست، مگر اينكس از اه هيچ

گيرد؛ ارتباط او با اين جهـان،   و آن، هنگامى است كه انسان در آستانه مرگ قرار مي. آورد مى

رود؛ بسـيارى از   ها از برابر چشم او كنار مى گردد؛ پرده ضعيف و با جهان بعد از مرگ قوى مى

در ايـن موقـع اسـت كـه او مقـام حقيقـي       . يابـد  آن آگاهى مىبيند و نسبت به  حقايق را مى

كـه منكـر او شـدند، بـه او      كسـاني . گردد كند و در برابر او تسليم مي را مشاهده مي 7مسيح

برند؛ در حالى كـه ايـن    دانستند، به اشتباه خود پى مى ها كه او را خدا مي شوند و آن مؤمن مى

و در لحظـه  (شدند  ر و اقوامى كه به عذاب گرفتار مىايمان، همانند ايمان فرعون و اقوام ديگ
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  .ها ندارد گونه سودى براى آن هيچ) آوردند مشاهده عذاب و مقدمات نابودى و مرگ ايمان مى

  : شود برگردد كه در اين صورت، معناي آيه چنين مي �مسيح�، به �قبَلَ موته�كه ضمير  اين. 2

. آورد به او ايمـان مـى   7ه پيش از مرگ مسيحك كس از اهل كتاب نيست، مگر اين هيچ

كشـند و ايـن،    پذيرند و مسـيحيان دسـت از الوهيـت او مـي     يعني يهوديان او را به نبوت مى

از آسمان فـرود  ) 4طبق روايات اسلامى در موقع ظهور مهدى( 7هنگامى است كه مسيح

بينند و به  او را مىگزارد و يهود و نصارا نيز  نماز مى 4آمده و حضرت مسيح پشت سر مهدي

اش به گذشـته   كه آيين به حكم اين 7روشن است كه مسيح. آورند ايمان مى 4او و مهدى

مجرى  4مربوط است، وظيفه دارد در اين زمان از آيين موجود، يعنى آيين اسلام كه مهدى

  ). 204:  4 ، ج1374مكارم شيرازي، ( آن است، پيروى كند

نزد خداوند زنده است و روزي از آسمان فرود آمده و  7مطابق اين تفسير، حضرت عيسي

البتـه مـراد از اهـل كتـاب، يهـود و      . آورنـد  قبل از مرگش همة اهل كتاب به وي ايمان مـي 

  . مسيحيانى هستند كه در آن زمان حاضرند

  :يابد اين قول از دو جهت قوت مي

و زنـده   7عيسـى با در نظر گرفتن سياق آيات قبل كه در مقام بيان كشته نشـدن  : الف

  ).134: 5، ج 1403طباطبايي، (بودن او هستند 

در آخرالزمان و نيز احاديثي كه در ذيل ايـن آيـه وارد    7روايات نزول حضرت عيسي: ب

  :كنيم ها اشاره مي كه در ادامه به برخي از آن. شده، مؤيد اين قول هستند

  : ه او گفتدر تفسير على بن ابراهيم از شهر بن حوشب چنين نقل شده ك. 1

اى در قرآن است كه مرا خسته كرده و در معنى آن  روزى حجاج به من گفت آيه

و إِنْ مـنْ أهَـلِ   �آيـه  : حجـاج گفـت  ! كدام آيه است اى اميـر : گفتم! ام فرو مانده
هتولَ مَقب ِنَنَّ بهتابِ إلاَِّ ليَؤْم؛ زيرا يهوديان و نصرانيانى به دستور من اعدام �...الْك

  .كنم ها مشاهده نمى اى از چنين ايمانى در آن گونه نشانه شوند كه هيچ مي

: حجـاج پرسـيد  . آيه را درسـت تفسـير نكـردى   : گويد، گفتم شهر بن حوشب مى 

قبل از پايان جهان فرود  7منظور اين است كه عيسى: تفسير آيه چيست؟ گفتم

كـه قبـل از مـرگ     ماند، مگـر ايـن   آيد و هيچ يهودى و غير يهودى باقى نمي مي
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هنگـامى  . خوانـد  نماز مي 4آورد و او پشت سر مهدى به او ايمان مي 7عيسى

ايـن تفسـير را از كجـا آوردى؟    ! واى بـر تـو  : كه حجاج اين سخن را شنيد گفت

: شنيدم، حجاج گفت 7از محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب: گفتم

�و اللَّه جئت ا سوگند آن را از سرچشمه زلال و صافى به خد �صـافيه  عينٍ نْبها م

  ).158:  1 ، ج1404قمي، . (گرفتى

  : هاي حديثي فريقين اين حديث از پيامبر نقل شده است كه حضرت فرمودند ب در كتا. 2

؛ چگونه خواهيد بود هنگامى كه كيَف أَنتُم اذا نَزَل فيكُم إِبنُ مريم و إِمامكُم منكُم

. شد؛ در حالى كه پيشواى شما از خود شما است نازل مي فرزند مريم در ميان شما

  ).611 :4 ، ج1415، عروسي حويزي، 135، 1ج: تا مسلم، بي(

ذكر شده، كه شبيه به  7در تفسير قمى حديثي دربارة چگونگي عروج حضرت عيسي. 3

  نمود شود و ذكر آن در تبيين مسئله، ما را ياري خواهد  آن، در تفاسير اهل سنت نيز ديده مي

  : فرمود 7امام باقر

ىيإِنَّ علَ س هابحأَص دعإلَِ لةًَيو اللَّه هفَعير،وا إلَِ هعتَميفَاجاثنَْـا      ه ـمه و ـاءسالْم نْـدع
 ـالبْ ةِيزاوِ يف نٍيمنْ ع هِميثُم خَرجَ علَ تاًيفَأدَخلََهم ب -عشَرَ رجلًا  ـ هـو و  -تي  نفْضُي

 ـإلَِ يأَنَّه رافع يرأْسه منَ الْماء، فقََالَ إِنَّ اللَّه أوَحى إلَِ مـنَ   يو مطَهـرِ  -السـاعةَ  هي
 ـ يمع كُونُيو  صلَبيو  قتَْلُيفَ -يشبَح هيعلَ لقْىَي كُميفَأَ هوديالْ ـ يف  تجرفقََـالَ   ،يد

 ـإلَِ سىي، ثُم رفَع اللَّه ع...ه قَالَ فَأَنْت هو ذَاا روح اللَّيشَاب منْهم أَنَا   ـمـنْ زاوِ  هي  ةِي
ْيالبت  مه يإلَِ نْظُروُنَيودر عصر شـبى كـه خـداى تعـالى او را بـه       7عيسى ؛...ه

آسمان بالا برد، ياران خود را كه دوازده نفر بودنـد، نـزد خـود خوانـد و ايشـان را      

آمد؛ در حـالى   اى كه در كنج آن خانه بود، در سپس از چشمهاى كرد و  داخل خانه

خداى تعالى به من وحى كرد كه همين : ريخت؛ فرمود كه آب از سر و رويش مى

يك از شـما   كدام! كند برد، و مرا از يهود پاك مى ساعت مرا به سوى خود بالا مى

هـد و بـه   شود به شكل من در آيد و خداى تعالى شكل مـرا بـه او بد   داوطلب مى

جاى من كشته و به دار آويخته گردد و در عوض، در بهشت با من باشد؟ جـوانى  

، ايـن را كـه   ...بله؛ تو همـانى : فرمود. من حاضرم! يا روح اللَّه: از ميان آنان گفت

گفت در جلو چشم همه اصحابش از زاويه خانه بـه طـرف آسـمان بـالا رفـت و      

  ).238: 2 ، ج1404يوطي، ؛ س103: 1، ج 1404قمى، .... (ناپديد شد
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  7ديدگاه قاديانيه دربارة حيات عيسي  1 – 3

غلام احمد قادياني، با پذيرش اختلاف نظر خويش با علماي اسـلامي، ايشـان را در ايـن    

  :گويد خواند و مي زمينه منحرف و ديدگاه آنان را متأثر از مسيحيت مي

بتدا فقط يك اشتباه بـه  ، در ا)مطابق نظر علماي اسلامي(مسأله حيات عيسي     

آمد؛ اما امروزه اين امر به  اژدهايي تبديل شده كه قصد بلعيدن اسـلام را   نظر مي

داننـد و   دارد؛ چراكه مسيحيان حيات عيسـي را دليلـي قـوي بـر الوهيـت او مـي      

اگر مسيح، خدا نيست، چگونه بـه آسـمان صـعود كـرده و بـر عـرش       : گويند مي

انساني با داشتن حيات به آسمان صعود كند؛ چـرا   و اگر امكان دارد. نشسته است

امروزه اسلام در معرض ضعف و ! هيچ بشري ديگر اين اتفاق برايش نيفتاده است

انحطاط قرار گرفته و مسئله حيات عيسي براي مسيحيت به سلاحي تبديل شـده  

پـس، خداونـد متعـال    . كنند كه با آن به اسلام حمله كرده و مسلمين را شكار مي

:  8الملفوظات،بي تا، ج(. خواهد مسلمين نسبت به اين مسئله بيدار و آگاه شوند مي

  ).www.islamahmadiyya.net؛ 345و  337

برآمـده و بـا وجـود     6و حضرت محمـد  7وي در جايي ديگر، در مقام مقايسة عيسي

 6، اعتقاد به زنده بودن حضرت عيسـي را دون شـأن پيـامبر اسـلام    6وفات پيامبر اكرم

  :گويد لذا در مقام ارشاد مردم برآمده و مي. داردپن مي

لـى    .. اذْكُروا شأنَ المصطفى! أيها الناسالع ربِّ السـماوات واقـرأوا  .. عليـه سـلام
فلا تُطـروُا ابـنَ مـريم،    . كتُب المتنصرين، وانظُروا صولتَهم على عرضِْ سيد الورى

سولنا الموت والحيـاةُ لعيسـى؟ تلـك إذًا    ألَر. ولا تُعينوا النصارى يا ولْد المسلمين
شأن حضـرت  ! ؛ اي مردم...؟ما لكم لا تَرجون وقارا لسيد السيـدين! قسمةٌ ضيزىَ

هاي مسيحيان را مطالعه كنيد و بنگريد شوكت  را يه ياد آوريد و كتاب 6محمد

زند مـريم  دربارة فر! اي فرزندان مسلمان. و بزرگي آنان را نسبت به پيامبر اسلام

آيا پيامبر ما داراي مرگ و عيسـي داراي  . مبالغه نكنيد و مسيحيان را ياري ندهيد

چرا به دنبـال  ! شما را چه شده است؟! حيات است؟ اين ظلمي است در حق پيامبر

  ). 379:  5تا، ج  قادياني، بي(! نيستيد؟] پيامبر اسلام[بزرگي آقاي آقايان 

در اين بين به غلام احمد وحي شـده اسـت كـه حضـرت     گويند،  در هر حال، قاديانيه مي
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لـذا او بـراي اعـلام ايـن     . زنده نيست؛ بلكه مانند ساير پيامبران از دنيا رفته اسـت  7عيسي

   ).www.islamahmadiyya.net(هايي نوشته است  موضوع به مردم، كتاب

 ـ   �مسـيح ناصـري در هنـد   �قادياني داراي كتابي است با عنوان  ه بـا  كـه در مقـام محاج

هاي مختلفي از  وي در قسمت. پردازد مسيحيان، به موضوع نجات عيسي و كشته نشدن او مي

برگرفته از ( �مسيح�شود كه عيسي بسيار اهل سفر بوده است؛ لذا به وي  اين كتاب متذكر مي

شود و پس از نجات از دست يهود، بار سفر بست تا به جايي برود كه او را  گفته مي) سياحت 

جـا داراي   لذا به ايالت كشمير در هند پناه بـرد و در آن . ند و از خطر يهود در امان باشدنشناس

 7كه او در اين كتاب نقشه و مسير سفر عيسي جالب توجه اين. مقام و وجاهت والايي گشت

  ).74، 72، 57، 55، 39:  2002قادياني، (نمايد  را نيز ارائه مي

، بـه  7ز وجوه غير مشهور در تسميه حضرت عيسيدر اين باره بايد گفت، هر چند يكي ا

، منظـور  ابـن و  767 :1412 ،راغب اصفهاني(، زياد سفر كردن ايشان بوده است �مسيح�لقب 

كه اين سفرها به بعد از شبهة به صـليب   ؛ بر فرض صحت اين قول، در اين)493 :2 ج، 1414

  .كشيدن و ناپديد شدن حضرت مربوط باشد؛ شاهدي وجود ندارد

  : گويد  احمد ميملا

شود و ظاهرا اين كلمه در اصل  گفته مي �كشير�، �كشمير�در زبان كشميري به 

 �شـام �بوده است، كه معناي عبـري آن   �اشير�عبري و مركب از كاف تشبيه و 

زماني كـه عيسـي از فلسـطين بـه     . شود مي �مثل شام�است و معناي كشير هم 

ت تسـلي خـاطر او كشـمير ناميـد     جـا را جه ـ  كشمير مهاجرت كـرد، خداونـد، آن  

  ).403 – 402: 5،حصه 21تا، ج  قادياني، بي(

تر از روي حدس و گمان بـوده و گويـا وي بـا ايـن      البته اين كلمات، بدون استناد و بيش

در شام را كه از اهـل سـنت نقـل شـده اسـت؛ بـه        7خواهد احاديث نزول عيسي روش مي

  .بودن تأييدي خود پيدا كند �حمسي�تطبيق دهد و در ادامه، براي  �كشمير�

  :  نوشته است 7نهايتا غلام احمد درباره ماجراي به صليب كشيده شدن حضرت عيسي

بعد از آن كه عيسي به صليب كشيده شد، نمرد؛ بلكه او بـه هندوسـتان و ايالـت    

سـالگى   120جا به تبليغ كيش خود مشغول بود تا آن كه در  كشمير رفت و در آن
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  ). 400: 14تا، ج  ، بيقادياني(مدفون شد  �سرينگر�هر درگذشت و در ش

  و نقد آن 7دليل قادياني بر مرگ عيسي  1 – 4

كند؛ از جمله آياتي كه خداوند  قادياني در اين زمينه به برخي از آيات قرآن استناد مي .الف

  : يدگو غلام احمد مي. را دربارة مسيح به كار برده است �توَفّي�ها واژة  متعال در آن

قرآن اين واژه را جز در مقام ميراندن و هلاك نمودن استفاده نكرده است و ايـن  

: 7ج  تا، قادياني، بي(شود  معنا در احاديث پيامبر و لغت عرب نيز به وفور ديده مي

311.(  

  : فرمايد عمران است كه مي سوره آل 35ترين اين آيات، آية  از مهم

ي متَوفِّيك و رافعك إلِيَ و مطَهرُك منَ الَّـذينَ كفََـروُا و   إِنِّ  إذِْ قالَ اللَّه يا عيسى 
يومِ القْيامةِ ثُـم إلَِـي مـرجِْعكُم فَـأحَكُم       جاعلُ الَّذينَ اتَّبعوك فَوقَ الَّذينَ كفََروُا إلِى

: ا كه خدا به عيسى فرمـود هنگامى ر] به ياد آوريد[؛ بينَكُم فيما كنُتُْم فيه تَختْلَفُون

برم و تو را از كسانى كه كافر شـدند،   گيرم و به سوى خود، بالا مى من تو را برمى

سازم و كسانى را كه از تو پيروى كردند، تا روز رستاخيز، از كسـانى كـه    پاك مى

سپس بازگشت شما به سوى من است و در ميـان  . دهم كافر شدند، برتر قرار مى

  . كنم تلاف داشتيد، داورى مىشما، در آنچه اخ

  : فرمايد مي به آسمان دارد؛ مانند اين آيه كه 7نيز آياتي كه سخن از رفع و عروج حضرت عيسي 

را بـه سـوي   ] عيسـي [؛ بلكه خداوند او بلْ رفَعه اللَّه إلِيَه و كانَ اللَّه عزيزاً حكيماً

در آيـه    �رفع�كه مراد از ؛ )158 :نساء(خود بالا برد، و خداوند توانا و حكيم است 

  ).423: 3تا، ج  قادياني، بي(موت و مرگي است كه با عزت و اكرام صورت گيرد 

همراه با روح و جسم را پـذيرفت؛ چراكـه    7توان ادعاي اجماع بر عروج عيسي نمي .ب

  : گويد ابن اثير در كتاب خود مي

ع و عروج عيسي قبل از موت علما دربارة اين موضوع اختلاف نظر دارند كه آيا رف

برخي رفع او را صرفا روحاني دانسته و برخي نيـز بـا جسـم    . بوده است يا بعد آن

  ).33: 4 ، ج1371ابن اثير، (اند  عنصري شمرده

كـه بـر زنـده    (هاي وي را  و نشانه 7تر روايات در باب نزول عيسي غلام احمد بيش .ج
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كشد و با تأويل و تطبيق  ها دست مي ا از ظاهر آنيا تضعيف نموده و ي) كند بودن او دلالت مي

  ).312: 7ج  تا، قادياني، بي( خواند ها بر خويش، خود را مسيح موعود مي آن

. كند  كه در ساير ادعاهايش مطرح مي يكي ديگر از ادلة غلام احمد در اين زمينه؛ چنان .د

من اعلام كرده كه مسيح  مسئلة الهام و شهود است؛ يعني غلام احمد مدعي است كه خدا به

  ). 498:  تا، حصه دوم قادياني، بي(از دنيا رفته است 

است، كه يـا    اي ديگر از آيات و روايات، را در اين زمينه مطرح كرده البته غلام احمد، ادله

ها بر مورد ادعا به قدري ضعيف و پاسـخ آن روشـن    گردد و يا دلالت آن به همين ادله بر مي

كنـيم   ها صرف نظر مي ح و بحث را ندارد و ما به جهت اختصار، از ذكر آناست كه ارزش طر

  ).438 - 423: تا قادياني، بي(

  پاسخ ادله مذكور

در سطور گذشته، توضيحات كافي بيان شد؛ اما  �رفَعه اللَّه إِليَه�و آيه  �رفع�دربارة واژة . الف

  : و آيه نخست بايد گفت �توفى�راجع به واژة 

در قرآن به معناى مرگ نيامده، بلكه اگر در مورد مرگ به كـار رفتـه، تنهـا بـا      �توفىّ�كلمه 

  .بوده است �حفظ كردن�و   �گرفتن كامل�عنايت به معناي اصلي آن كلمه؛ يعني 

را استعمال كرده  �توفى�گيرد، كلمه  اى كه خداى تعالى جان را مى به عبارتى ديگر، در لحظه

انـد مـردن،    شود و كساني كه گمان كـرده  ا با مردن باطل و فانى نمىه تا بفهماند جان انسان

كنـد   گيرد و حفظ مى ها را مى اند؛ بلكه خداى تعالى جان نابود شدن است به حقيقت امر جاهل

ها برگرداند و اما در مواردى كه اين  تا در روز بازگشت خلايق به سوى خودش، دوباره به بدن

آورد نه لفـظ   ن از مردن است، قرآن در آن جا لفظ موت را مىعنايت منظور نيست و تنها سخ

  :فرمايد توفى را؛ مثلا مى

  و ما محمد إلَِّا رسولٌ قَد خلََت منْ قبَله الرُّسلُ، أَ فَـإِنْ مـات أوَ قتُـلَ انقْلَبَـتُم علـى     
 قـابِكُمن ديگـرى نيـز   ؛ محمد فقط فرستاده خداست و پـيش از او، فرسـتادگا  ...أَع

و بـه دوران  ! [گرديـد؟  آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمـى . بودند

  ).144: آل عمران( ]!؟كردجاهليت و كفر بازگشت خواهيد 



 

 

130 

ل 
سا

سي
م

ده
ز

 /
ه 

ار
شم

4
3

 
 /

ن 
تا

س
زم

13
9

2
  

  : يا فرموده است 

؛ و كسانى كه كـافر شـدند،   ...عليَهِم فيَموتُوا  و الَّذينَ كفََروُا لَهم نار جهنَّم لا يقْضى

... شـود تـا بميرنـد    هاست هرگز فرمان مرگشان صـادر نمـى   ش دوزخ براى آنآت

  ). 36: فاطر(

وارد شده كلمه موت را به كار برده است، مانند  7حتى در آياتى كه درباره مردن خود عيسى

  : آيه

مـن،   بـر  ]خـدا [و سلام ؛ او السلام عليَ يوم ولدت و يوم أَموت و يوم أُبعثُ حي

ميرم و روزي كه زنده برانگيخته خواهم شـد   روزي كه متولّد شدم و روزي كه مى

  .)33: مريم(

  :  نيز آيه 

 ـهتولَ مَقب نَنَّ بِهتابِ إِلَّا ليَؤْملِ الْكَنْ أهإِنْ م هـيچ كـس از اهـل كتـاب     ؛ ... و

  ).159: نساء( ...آورد مي به او ايمان ]عيسي[نيست؛ مگر اين كه قبل از مردن او 

:  3 ، ج 1403طباطبـايي،  (از اين جهت در معنـاي مـردن صـراحتى نـدارد      �توفى�پس، كلمه 

206.(  

را كـه از مـاده    �اني متَوفِّيـك و رافعـك إِلَـي   �در آية  �متَوفِّيك�با اين حال، برخي، واژه 

؛ اشـتباه گرفتـه و   اسـت  �مـرگ �كه از مادة فـوت و بـه معنـى     �وفات�است، با واژة  �وفي�

و  7اند آيه مذكور با عقيده معروف ميان مسلمانان دربارة عدم مرگ حضرت عيسـى  پنداشته

  .زنده بودن او منافات دارد

بـه همـين دليـل، اگـر     . است �گرفتن كامل�طور كه گفته شد، توفي به معني  بلكه همان

طلـب  (يعنـى   �فى دينهتو�: گويد كسى طلب خود را به طور كامل از ديگرى بگيرد، عرب مى

  ). خود را به طور كامل گرفت

  : در آيات قرآن نيز اين معنى، مكررا به كار رفته است، مانند

او كسى است كه روح شما را   ؛و هو الَّذي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ و يعلَم ما جرحَتُم بِالنَّهارِ

  ).  60: انعام(گاه است دهيد، آ گيرد و از آنچه در روز انجام مى در شب مى

 42همين معنى در آيـه  . ياد شده است �توفى روح�در اين آيه، از مسئله خواب به عنوان 
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  . سوره زمر و آيات ديگرى از قرآن نيز آمده است

است؛  �مرده�به معنى  �متوفى�گاهى به معنى مرگ آمده و  �توفى�درست است كه واژه 

 �تحويـل گـرفتن روح  �معنى مرگ نيست؛ بلكه بـه معنـى   گونه موارد حقيقتا به  حتى در اين

به كلى جـدا   �وفى�گيرد و ماده فوت از ماده  باشد و اصولا مرگ در معنى توفى، قرار نمي مى

جـا   هرچند اگر توفى تنها به معنى گرفتن روح باشد، لازمه آن مرگ جسم است؛ در اين. است

و معنا را طبق آنچه بيان شد، روشن  است به كمك آمده 7رواياتي كه حاكي از حيات عيسي

تـو را بـر   ! اى عيسـى �: فرمايـد  شود كه خداوند مى سازد و معني آيه مورد بحث چنين مى مي

  ).569: 2 ، ج 1374مكارم شيرازي، ( �برم گيرم و به سوى خود مى مى

، ادعـاي اجمـاع كـرد،    7توان دربارة چگونگي عروج عيسـي  اما اين نكته را كه نمي. ب

رفع و عروجي همراه با روح و جسم داشته  7باره كه عيسي ما نيز معتقديم در اين. ريمپذي مي

در  7است، بين علما اتفاق نظر وجود ندارد؛ ولي ممكن است با كمك روايتي از حضرت رضا

در حـال حيـات تصـريح     7باره به قراري رسيد؛ چراكه حضرت، بر عروج حضرت عيسي اين

  :  ن نمودندنموده و مسئله را چنين تبيي

...   هـدحع و ـريْمنِ مى ابيسرُ علنَّاسِ إلَِّا أَمل ِجهجح و اللَّه نْ أَنبْيِاءم دَرُ أحأَم هُا شبم
 و اءمإلِىَ الس عفر ضِ ثُمالْأَر و اءمينَ السب هوحر ِقبُض ياً وضِ حنَ الْأَرم عفر أَنَّهل

در هوحر ليَههاى الاهى بر مردم مشـتبه نشـد؛    امر هيچ يك از انبيا و حجت ؛...ع

را زنده به آسمان بردند و بين آسـمان   7و بس؛ زيرا  عيسى 7مگر امر عيسى 

بدنش را به آسـمان بردنـد و    روح و روح بى و زمين قبض روحش كردند و بدن بى

  ).215: 1، ج 1378صدوق، (دوباره روحش را به بدنش برگرداندند 

كه بر اساس رواياتي فراوان، خداوند متعـال   در هر حال، آنچه در اين زمينه مهم است، آن

از روي حكمت و مصالحي، به برخي از بندگان و پيامبرانش عمري طولاني داده واكنون نيـز  

باشند و اين  مي 8ها حضرت خضر و حضرت عيسي حيات ايشان ادامه دارد، كه از جمله آن

  .ر بين مسلمانان معروف و مورد اجماع علماي اسلام استام

  : نيز بايد گفت 4و همراهي او با حضرت مهدي 7روايات نزول عيسي دربارة. ج
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تـوان   ها نمـي  كه با تضعيف چند مورد از آن 1هستند  اي اين دسته از روايات به اندازه: اولا

گونه روايات جابر ضـعف   تواتر اينبه تعبير علماي حديثي، شهرت و . اصل جريان را منكر شد

  . ها خواهد بود سند آن

 �اشراط الساعه�در آخرالزمان، جزو  7در برخي از اين احاديث نزول حضرت عيسي: ثانيا

؛ سـيوطي،  117:  13 ، ج1415آلوسي، (شده است   هاي نزديكي قيامت شمرده و يكي از نشانه

توان ظهور غـلام احمـد قاديـاني را از     مي، حال جاي اين سؤال است كه آيا )29:  6 ، ج1404

  !توان براي قادياني نزولي فرض كرد؟ اصلا آيا مي !اي قيامت شمرد؟ نشانه

گونه روايات را به ظاهرشان حمل كرد؛ لكن تأويل بدون دليل و  شايد نتوان تمام اين: ثالثا

  .ها نيز صحيح نيست تفسير به رأي آن

گونه دليل شرعي و  د گفت، بر فرض حقانيت آن، هيچدربارة ادعاي مكاشفه و شهود باي .د

تـوان آن را از بـاب    هايي براي ديگران وجود ندارد و نهايتا مي عقلي بر حجيت چنين شناخت

كه ادعـاي الهـام نيـز خـود، اول      حجيت قطع، براي شخص كاشف حجت دانست؛ ضمن اين

  .كلام بوده و ادعايي است بدون دليل

  ديانيمسيح موعود بودن قا  .2

  تبيين ادعا  2 – 1

  : گفته است 7غلام احمد قادياني، در ادامه و نتيجه پندار خويش دربارة وفات عيسي

هر مؤمني بايد به اين امر ايمان داشته باشد كه پيامبري كه از دنيـا رفتـه اسـت،    

مطلقا به دنيا باز نخواهد گشت و اين امر به شهادت قـرآن و حـديث اسـت كـه     

. باز نخواهند گشـت ] به دنيا[قطعا آنان ). 95: انبياء( �هم لا يرجِعونانَّ�: فرمايد مي

  ).459:  ، حصه دوم3قادياني، بي تا، ج (

لذا او اعتقاد مسيحيان به رستاخيزِ عيسى در آخرالزمان را قبول نداشت و احاديث مربـوط  

                                                 

؛  246و  135: 1مســلم، جصـحيح  ؛ 479: 2 ، جكشــف الغمـة ؛ 158 :1 تفسـير القمـي، ج  : ك.ر. 1

 .1272: 3صحيح البخاري، ج 
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ت؛ بلكـه فـردى   منظور، خود عيسى نيس :گويد را تأويل كرده و مي 7به رجوع دوبارة عيسى

سپس خـود را مثَـل حضـرت    ). 301 - 297: 19تا، ج قادياني، بي(شبيه عيسى و تجلى اوست 

كامـل سـليمان،   (در وي تجلـي يافتـه اسـت     7عيسي دانسته و معتقد بوده كه روح عيسـي 

  ).552:  1، ج1381

 آورد و از در جايي ديگر، به اصطلاح اين نظر خويش را مدلّل ساخته و شـش قرينـه مـي   

 7گيرد كه مراد از مسيح موعود، آن پيامبر اولـوالعزم يعنـي حضـرت عيسـي     ها نتيجه مي آن

  :نيست و آن قرائن عبارتند از

  كند كه عيسي مرده است؛ قرآن كريم تصريح مي. 1

  گردد؛ قرآن كريم تصريح كرده است كه شخص ميت به دنيا باز نمي. 2

پيامبر اسلام نفي كرده است؛ چـه پيـامبر    قرآن كريم آمدن هر گونه پيامبري را پس از. 3

  قديم باشد و چه جديد؛ زيرا باب وحي نبوت بسته شده است؛

در روايات آمده است كه مسيح بن مريم، مثل يكي از افراد امت، باز خواهد گشـت؛ ماننـد   . 4

مسـلم،  ( �كمُكيَف أَنتمُ اذا نَزَل فيكمُ إبِنُ مريم و إِمـامكمُ مـن  �: اين روايت كه فرموده است

  ).611: 4 ، ج1415؛ عروسي حويزي، 1272: 3، ج 1407؛ بخاري، 246و  135: 1تا، ج بي

هاي مسيح بن مريمِ حقيقي، با مسيح بن مـريمِ   در كتاب بخاري آمده است كه ويژگي. 5

  موعود تفاوت دارد؛

خبـاري  اگر مسيح موعودي كه نزول خواهد كرد، همان پيامبر سابق باشد، اين امر بـا ا . 6

كه گوياي خلافت موسوي و محمدي قبل از نزول او خواهـد بـود كـه بـه انحطـاط كشـيده       

  .خواهند شد؛ متعارض خواهد بود

اين قراين گوياي آن است كه مسيح موعودي كه خواهد آمد، مطلقا مسيحي كه داراي كتـاب  

ت تشابه زياد بين مشـبه  باشد؛ بلكه مراد از آن، مثيل و شبيه او خواهد بود و به عل انجيل است، نمي

؛ در �زيد شير اسـت �كه بگويي  مثل اين. خودداري شده است �مثيل�و مشبه به، در روايات از ذكر 

  ).    511: ، حصة دوم3تا، ج  قادياني، بي(كه منظورت آن است كه او مثل شير است  حالي

د خداونـد در  شو كرده و مدعي مي در جايي ديگر قصه تمثيل و تجلي خود را چنين توجيه 
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كه پيامبر  اي آشكار، به من نشان داد كه مثيل عيسي در قرآن ذكر شده است؛ كما اين مكاشفه

  :بوده و اين آيه شاهد بر آن است 7اي براي حضرت موسي نيز مثيل و نمونه 6اسلام

؛ مـا پيـامبرى   رسولا فرْعونَ  إِنَّا أَرسلنْا إلِيَكُم رسولاً شاهداً عليَكُم كَما أَرسلنْا إلِى

به سوى شما فرستاديم كه گواه بر شماست؛ همان گونه كـه بـه سـوى فرعـون     

  ). 460: ، حصة دوم3تا، ج  قادياني، بي( )15: مزمل( رسولى فرستاديم

اي از انحراف و تفسير به رأي قاديـاني از آيـات الاهـي اسـت؛      اين برداشت از آيه، نمونه

سني چنين فهمي از آيه نداشته و پيـامبر اسـلام را تمثيلـي از     چراكه هيچ مفسري از شيعه و

  .ندانسته است 7موسي

آورد،  مـي  �ماننـد �و  �مثل�قرآن دربارة برخي از پيامبران و يا جريانات زمان ايشان تعبير 

هاي الاهي تكرار پذير است، و بايد از اقوام پيشين  به جهت گوشزد كردن اين مطلب كه سنت

درس گرفت و در واقع قرآن كريم به جهت انذار و به عنوان راهي تربيتي،  و سرنوشت ايشان

  .كند  الگويي را به مردم معرفي مي

و برخـورد فرعـون را    7مثلا در آية مذكور، خداوند به مسلمين، جريان حضـرت موسـي  

كند كه مبادا مانند فرعون از دستورات الاهي سـرپيچي كنيـد و بـه سرنوشـت او      يادآوري مي

  . شويد دچار

  : فرمايد شاهد بر اين گفتار، آيه بعد همين سوره است كه مي

؛ فرعـون بـه مخالفـت و نافرمـانى آن     فرْعونُ الرَّسولَ فَأخََذْناه أخَْذاً وبـيلاً   فَعصى

  ).16: مزمل(رسول برخاست، و ما او را سخت مجازات كرديم 

تر گذاشت و با انتشار كتابي به نـام  ميلادي پا را فرا 1891غلام احمد در ابتداي سال     

هسـتم؛ همـان    �مسـيح موعـود  �مدعي شد كـه مـن    �فتح اسلام، توضيح مرام، ازاله اوهام�

تـا،   قادياني، بي(گويي كرده بود  مسيحي كه پيامبر اسلام درباره رجعت او در پايان جهان پيش

 ).51 :3ج 

  : وي همچنين، اعلام كرد

اند مسيحِ موعود قبل از قرن چهـاردهم  مت گفتهبزرگان دين و اولياي صاحب كرا

اكنون كسـي مسـيح   . يا در ابتداي قرن چهاردهم هجري به دنيا باز خواهد گشت
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. ظاهراً در قرن چهاردهم نيز كسي اين ادعـا را نكـرده اسـت   . بودن را ادعا ندارد

  ).469: تا،حصه دوم قادياني، بي. (پس، من مسيحِ موعود هستم

ت كه نامي از اين بزرگان نياورده و بر فرض صحت ايـن انتسـاب، بايـد    در حالي اس ،اين

تـوان، ادعـاي بزرگـي همچـون      گفت، سخن اين بزرگان و اوليا، براي ما حجت نيست و نمي

  .مسيح موعود بودن را بر آن بنا كرد

  :نويسد همچنين در كتابي ديگر، در همين جهت چنين مي

بدانيـد كـه   . به كلي فكري باطـل اسـت  انديشة نزول عيسي بن مريم از آسمان، 

تمام معارضين ما در آينده خواهند مـرد؛  . هرگز از آسمان كسي نزول نخواهد كرد

سپس فرزنـدان آنـان نيـز    . كه نخواهند ديد مسيحي از آسمان نزول كند در حالي

خواهند مرد و شاهد نزول عيسي نخواهند بود و بعد از آنان اولاد اولاد ايشان هم 

  . ن شكل خواهند مرد و نزول مسيح موعود از آسمان را نخواهند ديدبه همي

كند، كه روزگار غلبة مسيحيت گذشت  پس خدا قلب آنان را به اضطراب دچار مي

بـاره   جاسـت كـه بـه يـك     در ايـن . و جهان تغيير نمود؛ اما از مسيح خبري نشـد 

 ـ   ر منتظـران  انديشمندان از اين عقيده متنفر گشته و يأس و نااميـديِ شـديدي ب

، غلبه خواهد كرد و اين عقيـده باطـل را كنـار    )اعم از مسيحي و مسلمان(مسيح 

. خواهند گذاشت و در جهان ديني واحد همراه با پيشوايي واحد پديدار خواهد شـد 

. من بر انگيخته نشدم، جز براي كاشت بذري كه اين امر به دست من انجام شـد 

توانـد مـانع راه آن گـردد     ت و كسي نمياكنون اين بذر رشد كرده و گل داده اس

  ).60: 20ج تا، قادياني، بي(

  .ها خلاصة ادعا و ادلة قادياني در اين موضوع بود اين

  نقد اين سخن و ادله  2 – 2

شود، تمام سـخن او بـر    طور كه در كلمات غلام احمد در اين ادعاي او مشاهده مي همان

جمله ادلة او براي معرفي خود به عنوان مسيح بنا شده است و از  7پايه و پندار موت عيسي

نكرده موعود، آن است كه چون در دوران معاصر شخص ديگري خود را به اين عنوان معرفي 

  .و همان مسيح موعود هستم 8است، من شبيه و مثيل عيسي بن مريم
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  :پردازيم جا به بررسي شش قرينة مذكور در كلمات قادياني مي حال، در اين

بيان شده است، سابقا پاسخ آن گذشـت و روشـن    7بارة موت حضرت عيسيآنچه در. 1

شد كه بر خلاف ادعاي قادياني، ظاهر آيات قرآن به همراه تصريح روايات مشـهور اسـلامي،   

  .كند زنده بودن عيسي بن مريم و نزول او در آخرالزمان را حكايت مي

اي كلي  گردد، به عنوان قاعده ميكه گفته شود شخصي كه از دنيا رفته به دنيا باز ن اين. 2

تواند مانند بسياري ديگر از عمومات، داراي استثنا و  مورد پذيرش است؛ اما اين قاعده هم مي

تخصيص باشد و چه بسا خداوند متعال بر اساس حكمـت خـويش مـواردي را از تحـت ايـن      

ذبـح   7ت ابـراهيم قاعده خارج كند؛ مانند جريان عزيرِ پيامبر، يا پرندگاني كه به دست حضر

است كـه روايـات    �رجعت�تر از آن، مسئلة  مهم). 260و  259: بقره(شده و دوباره زنده شدند 

  ).31: 1362حر عاملي، (شيعه دربارة آن متواتر است 

از دنيا رفته است،  7لذا از باب مماشات با خصم، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه عيسي

، او را يـاري  7كساني باشد كه در ركـاب مهـدي موعـود   تواند جزو رجعت كنندگان و  او مي

  .خواهند نمود

آنچه به عنوان قرينة سوم از سوي غلام احمد مطرح شده است، بسـيار جـاي تعجـب    . 3

هاي ديگر، با توجيهاتي خود را نبي معرفي  دارد؛ چراكه وي بر خلاف ساير مواضعش در كتاب

داند، كه اين امـر مـورد    ز پيامبر اسلام بسته ميجا باب وحي نبوت را پس ا كند؛ اما در اين مي

آن اسـت كـه پيـامبر اسـلام      �خاتم النبيـين �ولي بايد توجه داشت كه معناي . پذيرش است

شـود و بـر شـمار     آخرين پيامبر بوده و پس از وي مطلقا شخصي به پيـامبري برگزيـده نمـي   

نـه بـه   (نبوت رسيده، در آخرالزمان كه پيامبري كه سابقا به  گردد؛ اما اين پيامبران افزوده نمي

از آسمان نزول كنـد و ظـاهر   ) جهت بعثت جديد، بلكه صرفا به جهت ياري موعود آخرالزمان

  .گونه منافاتي نخواهد داشت گردد، با معناي خاتم النبيين هيچ

كه بگوييم مسيح بن مريم، مانند يكي از افراد امت نازل خواهد شـد، مطلـب عجيبـي     اين. 4

و رواياتي نظير آن، دربارة  �امامكم منكم�اما بايد دانست، حديث . مورد پذيرش استنيست و 

كه مصـداق آن، عيسـي بـن     است؛ نه اين 9بوده كه از نسل پيامبر اسلام 4مهدي موعود
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  . مريم باشد

شود، امـا امـام و    نازل مي 7يعني عيسي. آمده است �منكم�لذا در حديث مذكور، تعبير 

و از خود شما خواهد بود، نه از ساير  6از نسل پيامبر اسلام 4موعود پيشواي شما، مهدي

  .    اديان

هاي اهل سنت از دو مسيح نـام   در برخي از روايات كتاب صحيح بخاري و ساير كتاب. 5

هسـتند؛   8جا گفته نشده است كه هر دو مسيح، مسيح بن مريم اما در هيچ. برده شده است

ياد شده كه به منظور  3ر الاهي و همان حضرت عيسي بن مريمبلكه از يكي به عنوان پيامب

هايي ذكر شده است و از مسيح ديگري نيز نام برده  شود و براي او نشانه اصلاح امت نازل مي

هـايي   او به منظور فساد در زمين ظاهر شده و نشانه. معروف است �مسيح دجال�شده كه به 

: 6، ج 1407بخاري، (كه چشم راست او نابيناست  ندارد؛ از جمله اي 3غير از عيسي بن مريم

2569.(  

كند، اولا مبهم است و در صحت اخبار مورد اشاره  قرينه ششمي كه غلام احمد ذكر مي. 6

او ترديد است؛ ثانيا بر فرض وجود چنين اخبار و رواياتي مبني بـر وجـود خلافـت موسـوي و     

اگر مراد، به قدرت رسيدن . اخبار چيست ؛ بايد ديد مراد از اين7محمدي قبل از نزول عيسي

تا بـه امـروز،    7و سلطنت يهوديان و مسلمين باشد، روشن است كه از زمان حضرت موسي

اند و هم حاكماني از بين  هم حكام و خلفايي از يهود حكمراني كرده و به انحطاط كشيده شده

  . تر خود را نشان دهد مسلمين و چه بسا در آينده نيز اين مسئله رخ داده و اين امر بيش

همچنين اين امكان وجود دارد كه مسلك و ديني مورد انحطاط واقع شود؛ اما دوباره زنده 

هـا واقـع    پس از انحطاط همة اين حكومـت  7شده و گسترش يابد و در نهايت نزول عيسي

  .شود
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  گيري نتيجه

اسـت و در  ، امري بي پايـه و اسـاس   8مسئلة نزول مثيل و شبيه عيسي بن مريم: الف

هيچ حديثي از شيعه و سني، اين مسئله ذكر نشده؛ بلكه اين موضوع صرفا ساخته و پرداختـه  

  .  اند ها گذاشته جا از روايات و تفسير به رأي آن افرادي است كه بناي خود را بر تأويلات بي

از آسـمان سـخن    8روايات اسلامي، اولا از نزول خود حضـرت عيسـي بـن مـريم    : ب

را بـراي   �موعـود �؛ ثانيـا وصـف   )230: 1، ج1414ابـن الحمـاد،   (نه مثل و شبيه او اند،  گفته

استفاده  4به كار نبرده؛ بلكه اين وصف را صرفا دربارة حضرت ولي عصر 7حضرت عيسي

  . اند كرده

ماند كه قادياني بگويد مـن مسـيح    با توضيحاتي كه گذشت، براي اين ادعا جايي نمي: ج

  .مريم هستم، كه وعده نزول او در آخرالزمان داده شده استموعود و همان عيسي بن 
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